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حیمِ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ جِیمِ بِسْمِ اللَّ یطَانِ الرَّ هِ مِنَ الشَّ عُوذُ بِاللَّ
َ
 أ

اهِ  بینَ الطَّ یِّ دٍ وَ عَلَی عَلَی أهلِ بَیتِهِ الطَّ لََةُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّ  رننَ الْحَمْدُ لِلَّ

برای انن دلیل  انن دلیل، دلیل عقلی اس.  وحدت رهبری است. دلیل چهاردهم از ادله لزوم بحث در مورد 
 .مناکردهبیان  سه تقرنب عقلی ما

مقدمه اول آن است. که رر  از نصب امام نا ولی امر، بررراری  ؛مبتنی بر دو مقدمه است.خود تقرنب اول 
استت.  انن رر  از نصتتب ولی امر استت. خواه در دوران حاتتور خواه در دوران  ومرجهرجنظم و جلوگیری از 

 هرحالبهاختلَل استتت.   ومرجهرجکه لازمه تعدد ولی امر اخلَل در نظم و وجود  هم اننکهمقدمه دوم  .ریب.
و  کنند؛ جمعی از انن ولی امر و جمعی از دنگری اطاع. میشتتودیمهم متفاوت  هاامرونهی و هاعزلنصتب و 

اری نظم اس.  انن اصتل رر  از نصب ولی امر بررر کهدرحالی خواهد شتد  نظمیبیو  ومرجهرجانن منشت  
های و اشکال دنگر را به مناسب. هابنتقرگذرنم و می آن خلَصه از روی به صتورتالبته  کهتقرنب اول است. 

نتیجه اننکه چون رر  از نصتتب ولی امر انجاد نظم در جامعه استت. و انن نظم با تعدد  .مناکردهمختلف بیان 
عجل تعالی فرجه شتتود، در نتیجه باند ولی امر منصتتوب از طری ولیعصتتر خورد و مختل میولی امر به هم می
 .نکی باشد الشرنف تنها باند

ستته مقدمه تشتتکیل  استت. که خود از وحدت ولی امر و عدم تعدد آن بتقرنب دوم از تقرنبات عقلیه وجو
 :شودیم

ولی امر صاحب نظر و صاحب  هرحالبه ؛و نظر و تصتمیم است. یرأتعدد  ،لازمه تعدد ولی امر ؛اولمقدمه 
انن  مقدمه اول پس  گیردتصمیم دنگر می آن ولی امرگیرد و نک تصمیم می و صتاحب فکر است.؛ انن ولی امر

بودن  صاحب نظر باعدم تعدد  .و تعدد تصتمیم در مدنرن. جامعه خواهد بود یرأاست. که لازمه تعدد ولی امر 
و مطابق  شندولی امر منافات دارد  بنابرانن باند دنگری مقلد آن نکی باشتد  اگر بنا باشتد هر دو صاحب نظر با

 .تعدد تصمیم اس. اشلازمه تصمیم بگیرند، دهدیمو بر مبنای نظری که  نظر خودشان عمل کنند

اطاع. از ولی امر واجب استتت. و انن روام ولان. امر استتت.؛ و الا ولی امری که اطاع. از او ؛ مقدمه دوم
ناد توضیح ربلًَ انن را هم  نباشد که ولی امر نیس.  واجب  رمانروانیف به معنایسیاس.  در حقیق. که منادادهز

د که و دنگران الزام داشته باشن ودهب آورزامال؛ فرمانروانی نعنی چه؟ نعنی صاحب فرمانی باشد که فرمان او اس.
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وا فرمانر لذا بحث کردنم که  نباشتتتد او فرمانروا نیستتت. آورالزاماز فرمان او اطاع. کنند و اگر فرمان فرمانروا 
 در جانی که خدا نباشد ]از لحاظ عقلی خواهد گرف. [الزام را 

ان سه شورای نگهب انندبگونیم در جانی م میتوانیمما  ،ر: چون مبنای صحب. شما عقلی اس.حاانکی از 

، نددار نظر دنگر نک دو نفرنک نفر نک نظر دارد و  ؛ولی امر هستند بعاتاً و  یرأنفر صتاحب نظر و صتاحب 
ورانی بودن کنند و بر انن مبنا ش گیریتصتمیمتوانند است. از نظر عقلی و بهتر می ترنزدنکنظر اکثرن. به وارع 

 .انرادی ندارد هاآنکار 

توا ف امر با و در فتواس. یشورای نگهبان، شورا ؛شتورای نگهبان که ولان. امر نداردپاست  استتاد: اصتل 
 .متفاوت اس.

  ترپانین  جرنان شورای نگهبان همان جرنان ولان. امر اس. منتها در نک منطقه -

و  دنآیمشتتد، نعنی خود ولی امر  ترننیپای ورت  نعنی اننکه ولان. امر ندارد تر کهاد: همین مرحله پانیناستتت
 نافذ اس.؛ ولی انن نافذ هاآن نظر با هم موافق. کردن، هاننااگر سه نفر از  گونندمی مثلًَ   کندیمرا مقید  هاآن

ولی  ونمگمینافذ نخواهد بود  ورتی  هاآننگوند نظر چنین که اگر  دنگویم؟ ولی امر دنگویماس. را چه کسی 
تعدد  فر  مادر حال حاضر  باشد  تواندینمدوتا هم امر، نعنی کستی که حرف  حری آخر اس. و حری آخر 

ن  أاننکه نفوذ ر- خواهیم کرد بحثالاناتتمام را بعداً  گفتیم علی نحو استت. و الاستتتقلَل علی نحو ولی امر
   اگرداشته باشیم نحوالاستقلَلعلی ولی امر  دو نا سه اگر بحث ما انن است. که -دنگری باشتد  یرأبه  منوط

دنگری  یرأاش مشروط باشد به  یرأنه اننکه  ،دنگریرأی باشتد و هم  ةو واجب الاطاع ودهنافذ ب هم رأی انن

  .انن فر  دنگری اس. که بعداً بحث آن را خواهیم کرد() باشد 

اطاع. دو ولی امر نا اطاع. دو امر متاتاد محال اس.  نعنی هم از انن اطاع. کنیم و هم از  ؛مقدمه ستوم
 تکلیفدر انن صتتورت   هستتتند الاستتتقلَل علی نحو ةطاعالاآن اطاع. کنیم با توجه به اننکه هر دو واجب 

ن ولی امر متعدد برانناب؟ باند دو امر متاتتاد را اطاع. کنند و انن محال استت.  دمکلف چیستت.؟ باند چه کن
 تعدد لازمه .چون اطاع. ممکن نیست. و ممتنع اس. ؛محال است. علی نحوالاستتقلَل عقلًَ  ةواجب الاطاع

انن اس. که  اشلازمهما نگفتیم که  البته و موجبه جزئیه به وجود بیاند لو  گیریتصمیمانن اس. که اختلَی در 
موجبه جزئیه اختلَی در تصتتمیم پیدا  بنا برانن استت. که  اشلازمهباشتتند؛ ولی  یأمختلف الرهم  در همه جا با

 هر دو هم علی نحوالاستقلَلاطاع. شود و انن لازم لاننفک اس.  اگر لازم لاننفک اختلَی در تصمیم اس. و 
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 اتفاری.  در جرنان مشتتروطه تقرنباً چنین محال استت همتصتتمیم متفاوت، چنین اطاعتی  دو ، باواجب استت.
 .انجاد شد ومرجهرجبه نتیجه نرسیده  اامافتاد 

و هم آن واجب الطاعة هم انن  زمانهمهستتتتند، معنی ندارد  ةواجب الاطاع هاننامعلوم استتت. که اگر  لتذا
، دادندیمآن گروهی که فتوا  است. نا آن  در جرنان مشروطه ةو واجب الاطاع طنالشتراجامعنا انن لذا باشتد  

شد؟ در  آنچه؛ نتیجه دانست.ینمشترانط  درا واج هانآگروه هم  ننو ا دانستتندینمگروه دنگر را واجد شترانط 
 روی الهروی الفلَن، آن طری همغ: اللهم العن الگف.یمانن طری  ،گفتندیمنجف اشتتتری ستتتر م ذنه که اذان 

بر سر ماذنه  ؟میخواهیمما همچنین جامعه اسلَمی اما آنا اللهم العن الیزدی الفلَن )صاحب عروه(   گف.:می
امری اس. که امام عصر صلوات الله تعالی علیه  یولهم لعن. به انن  آنا انن آن  و آن فرستتادیمانن لعن. به آن 

 جامعه را اداره کنیم؟ میتوانیم؟ مردم را به جان نکدنگر بیندازد؟ آنا با انن ما خواهدیم

 اس.:دو مقدمه نیز دارای تقرنب سوم  تقرنب سوم:

نعنی اننکه شارع، خدای متعال مردم را مجبور کند که  ؛عقلًَ محال اس. ةمعصتیالالجاء ب اننکه: مقدمه اول
حال اس. از حکیم سر بزند و باند معصتی. کنید و انن عقل محال و ربیح است.  چون ربیح است. لذا م حتماً 

  محال اس. عقلَ باشدش از فاعل حکیم که خدای متعال صدور

با توجه و لاستقلَل گونم تعدد ولی امر علی نحو اباز هم می  اس. ةمعصیالر الجاء بقدمه دوم: تعدد ولی امم
 ؛را بیشتر ندارندمردم نکی از دو راه زنرا اس.؟  ةمعصیالمنظور اس.  چرا الجاء ب بودن هر دو ةبه واجب الاطاع

ی نه به نعن ؛هر دو را معصتتی. کنندنا باند ؛ توانند اطاع. کننددلیل اختلَی که در رأی دارند نمیاز هر دو که به 
استت. و  ةمعصتتیالبالجاء حری انن عمل کنند و نه به حری آن و نا اننکه باند نکی را معصتتی. کنند و نتیجه آن 

انن است. که مردم را در نک بن بست. ررار بدهند که در انن بن بس. نا باند نکی نا هر دو را معصی.  اشجهینت
هِ وَ هُوَ » ؛س.معصی. خدا هاآنصی. هر دو نا نکی از کنند و فر  بر انن اس. که مع ادَُّ عَلَی اللَّ ادَُّ عَلَینَا کَالرََّ الرََّ

هِ  ركِ بِاللََّ اند را معصی. کرده نکیمشرک شوند؛ نا مشرک شوند چون  وادار کنند که مردم رانعنی  1«عَلَی حَدَِّ الشَِّ
 اند شوند چون هر دو را معصی. کردهنا مشرک 

                                                           

نْ رَدْ رَوَی1 ی رَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْ    مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّ کُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا حَدنثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلََلنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَیَ اَحکَامَنَا فَلیَرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّ
مَا استخَفَّ بِحُ  هِ فَلَمْ نُقبَلْ مِنهُ فَاِنَّ ركِ بِاللَّ هِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّ ادُّ عَلَی اللَّ ادُّ عَلَینَا کَالرَّ   کْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّ

 81، ص 81وسائل الشیعه، ج 
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مقدمه . و استت ربیح عقلًَ  ةمعصتتیالالجاء ب ؛مقدمه دارد: مقدمه اولدو خلَصته تقرنب ستتوم انن استت. که 
نا معصتتی.  نا معصتتی. احدهما اشلازمه در صتتورت تعدد فرمانروا و رهبری آن هم علی نحو الاستتتقلَل ؛دوم

 اس.  ربیح الجاء به انن معصی. عقلًَ  انن معصی. ربیح اس.؛ نعنی درهرصورتو  س.کلیهما

قلید تدر فتوا، نیس.   ای حکمیست. و وجوب اطاع. عملی به آن معننمطرح حکم  ،مرجع تقلیددر فتوای 
از کستتتی  خواهدیماز شتتتما تقلید کنم و دنگری  خواهمیممن  ؛منافات ندارد با تعدد وهستتت.  یرأدر نظر و 

ین حکم و فرق ب ؛مناگفتهانن را در تقرنبات ربلی هم   نیستت. نیچنننادنگری تقلید کند  اما در مستتهله حکم 
 ،و جامعه متعلق حکم استت. و نه افراد و انن فرد و آن فرد بودهستت. که در حکم مخاطب جمع جامعه فتوا انن ا
 مخاطب فتوای انن فرد و آن فرد اس.  کهدرحالی

انن امر واجب استت. و  دنگویمنکی  نعنی ستت. که اطاع. از کلیهما محال باشتتدبحث ما در جانی االبته 
واجب استتت. و باند اجرا  دنگویمو دنگری  گوند: ای ای تی ای حرامحرام استتت.  نکی می دنتگویمدنگری 

گوند باند جامعه استتلَمی متورف بر انن استت. و باند چنین کنیم و دنگری می مستتهله اصتتلًَ گوند شتتود  او می
 باند چه کنیم؟در انن صورت چنین نکنیم! 

 را عمدتاً  بحث البته انن ؛کنیم جتماع اسلَمی را مطرحالابحث علم شنبه روزهای ستهدر ما رول دادنم که -
موضوع نن البته من ا  میکنیماننجا نک طرح بحث تنها در منتها  کنیمشروع میاز تعطیلَت اربعین و صفر  بعد

امعه خود ج باند ما -استت. کهمباحث مربوط به فقه نظام نا فقه اجتماعی متورف بر انن  همهکه  امهرا بحث کرد
روشتتن خواهد شتتد که ما علوم  نجانادر  چیستت.؟ از دندگاه استتلَم و از دندگاه دننکه انن جامعه  کنیمرا بحث 

رآن و منابع ر دردرصد دارنم که انن علم صد یشناسجامعهانستانی استلَمی دارنم: نعنی نک علم اسلَم انسانی 
 د کنمی دنیت منابع آمده اس. را  در انن آنچهسن. معصومین سلَم الله تعالی علیهم هس.  البته عقل هم 

نسانی روام  به چیس.؟ ؟ شخصی. اگونیممیجامعه چیس. و به چه چیز جامعه  اولاً مباحث انن است.: 
 هک روام شخصی. انسانی به چیس.؟ در انن صورت آن نک شخ  دنگرو انن نک شتخ  است.  اگر بگونیم

  و بعد گیریتصمیمنعنی مرکز « من انسانی» خواهیم گف. که روام شتخصتی. انسان به اراده انسان اس. و انن

ورتی جامعه  آناهم دارنم؟  «من انستتانی اجتماعی» استت. و آنا نک «من فردی انستتانی» که انن میکنیمبحث 
یری انن گشود ملَک شکل؟ و اگر تبدنل میشودیم من اجتماعینن من انسانی تبدنل به نک اگیرد، شتکل می

 «من اجتماعی»اگر ثاب. شتتد که ما  نک شتتخصتتی. واحد اجتماعی دارنم؟چیستت.؟ آنا ما  «من اجتماعی»
کاملًَ  «من اجتماعی»در  «من فردی» چته فرری دارد؟ آنتا آن «من اجتمتاعی»بتا انن  «من فردی»دارنم، آن 
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خواهد داش.؟ ورتی  «من فردی»چه نسبتی با  «من اجتماعیً » انننا و  شودیمو از او سلب اختیار  شدهذوب 
روانین  ؟ آنا اننخیرآنا روانینی دارد نا  «من اجتماعی»کنیم که بحث میچنین اس. آنگاه معلوم شتد که نستب. 

ی آن استت. که بشتتری که در انن جامعه زندگی اجبری استت. نا ریر جبری؟ اگر روانین جبری هستتتند آنا به معن
نحوه انن ستتازگاری چگونه اختیار انستتانی ستتازگار استت.؟  بااز او ستتلب اختیار شتتده نا اننکه انن جبر  کندیم

امعه نعنی ج، روانین در جامعه حاکم اس. کهنیهماست.؟ و باند بحث کنیم که انن روانین اجتماعی چیست.؟ 
و انن تحول جامعه بشتتر محصتتول نک روانین خاصتتی استت.  انن  حرک. دارد و انن حرک. جامعه بشتتر بشتتر

نا  انن حرک. در طول مستتتیر رها شتتتدهشتتتد  آنا کند و به جانی منتهی خواهد جامعه از نک جانی حرک. می
تیم ؟ آن ور. ما اگر توانساس.، چیس.رانونی که بر انن حرک. حاکم  نرانونمند اس.؟ و اگر رانونمند اس. ان

توانیم تر میبه   برای مثالشتتتودگذاشتتتته میخیلی از مباحث فقهی اجتماعی پانه انن مبتاحث را تنظیم کنیم، 
و  معرویامربهو نک  فردیو نهی از منکر  معرویامربهبفهمیم؛ متا نک و نهی از منکر را  معرویامربتهمفهوم 

 گاهی احکام متفاوتی دارند  هاننانهی از منکر اجتماعی دارنم؛ 

گاهی نک حکم استت. که اگر مخاطب  فرد شتتد به نک شتتکل استت. و اگر  ؛مناگفته در مباحث خودما 
ر استتتنباط فقهی اجتماعی نک که اصتتول فقه ما د مناتهگفجامعه شتتد به شتتکل دنگر استت.  حتی آن مخاطب 

البته مباحث اصتتول فقه اجتماعی نا فقه کلَن را بحث -  دهدیمو در استتتنباط فقه فردی نتیجه دنگری  نتیجه
 مثلًَ  - زنیمولی برای روشن شدن موضوع مثال می ،دمنتشر خواهد ش شاءاللهانو دوستان ما نوشتند و  مناکرده

  ودشیمحتیاط جاری الا ةاصال آنجا بلکه در شودینمالبراعة در مستائل اجتماعی جاری  ةاصتالکه  انما گفتهم
آنا  نعنی چه؟ نعنی مستتهول جامعه و ولی امر جامعه، اگر احتمال داد در نک تصتتمیم ضتترر جامعه وجود دارد،

ی در جانی شک در حرم. برا مثلًَ ؛ دیکنیمبرائ.  تانیفردشما در رفتار  را جاری کند؟ ةالبرائ ةتواند اصتالمی
اصتتتل برائ. را  تواندینمدر مستتتائل اجتماعی اما ولی امر کنید  برائ. جاری می نجانا؛ دنآیمشتتتما به وجود 

اگر در جانی احتمال  مثلًَ  ؛هم همین استتت. برعکستتت بلکه باند اصتتتل احتیاط را جاری کند   ،جتاری کند
مصتلح. الزامی وجود داشتته باشد، اگر انن کار را بکنیم مصلح. جامعه در آن اس. و اگر نکنیم ممکن اس. 

باند اصتتل احتیاط را  اننجاتوان اصتتل برائ. جاری کرد؟ خیر! می اننجاآن مصتتلح. ملزمه تفکیک شتتود؛ آنا 
 .رعان. کرد

به هم  انددهیکشتتتگونیم فقهی که علمای ما زحم. نمی و رنمبگونیم که اصتتتول جدندی دا میخواهینممتا 
 هاس.نیمهنعنی چه؟ لمعه نعنی چه؟ هر چه هس. در  وسائلکسی بیاند بگوند مکاسب نعنی چه؟  مثلًَ  بزنیم؛

صتاحب جواهر، صاحب مکاسب، صاحب لمعه،  ؛انددهیکشتانن همه بزرگان ما زحم.   فقه ما همین است. و
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و  مناکردهپهن  هاآنکه ما هرچه امروز دارنم روی ستتفره  اندگذاشتتتهعلمی در اختیار ما  نک میراث عظیم هاننا
هستیم؛ ما در گذشته جامعه  روروبهمنتها حری ما انن اس. که ما امروز با مسائل جدند   آن را نباند به هم بزنیم

حاکمی. انن حاکمی. دارنم  آنا برای  وجامعه اسلَمی  الآناستلَمی آماده برای اجرای حکم شرعی نداشتیم؛ 
ونیم گ؟ ما میخیرجدندی را باند استنباط کنیم نا  .، احکامجامعه استلَمی که محکوم ولان. امر استلَمی اس

گونیم احکام جدند نیاز دارد و انن احکام جدند باند استتتنباط شتتود و با همان شتتیوه فقهی استتتنباط بله! ما می
انن فقه  و توانیم به انن فقه دس. پیدا کنیمنمی احکام فردی باند استتفاده شتود  اگر ما آن فقه را نداشتته باشیم،

تواند در انن عرصه اظهارنظر کند مربوط به احکام جامعه و احکام حکومتی و احکام جامعه اسلَمی فقیهی می
ا اهل استنباط و مسلط بر مبانی منابع باشد  ت طنراالشجامعکه آن عرصته را به خوبی طی کرده باشد  نک فقیه 

 و آشنا با احکام جامعه اسلَمی باشد  شناسجامعهفقیه  تواندینمانن فقیه، فقیه جواهری نباشد 

نر پا له کردن فق    ما دبندیمبلکه راه را بر تجدند  ول ما جفاستت.؛ نه فقط جفاه ما و میراث فقه و اصتتلذا ز
ه آنچه نه اننک ه را متحول کنیم؛ نعنی آنچته را کته تاکنون در حوزه نبوده بر آنچه هستتت. بیفزانیمخواهیم حوزمی

ه ما امروز ای کببینیم حوزهنی تحول انن اس. که ما مع هست. را بشتکنیم و نابود کنیم  انن معنی تحول است.؛
اصتول ما و انن فلسفه ما، انن رجال ما، انن باند داشتته باشتیم، انن حوزه با همه حوزوی ما و انن فقه ما و انن 

نک آدم آشتتتنای با جهان و با   یوبکممن  ؛کنمینمکنم مبالغه عر  می نکهناتفستتتیر متا در دنیا نظیر ندارد  
 کار و آخردر جهان  امگشتهگف.:  ؛از روی تعصتب هم نیس. و کنمیمدستتاوردهای جهانی هستتم که عر  

، مدارن چیزی که ننا  عر  کنم یاطلَعیبچنین نیستتت. که من از روی جهل و   که مپرس امدهنتبرگزدلبری 
 ؛استتتتفاده کنیم نو یهاپرستتت برای باند از آن  الآناما  ؛میراث استتت. ننپربهاترارزشتتتمندترنن و  ننتربزرگ

فرهنگ جامعه را  اس.؛فرهنگ پرس  جدندی  ،فرهنگ :گونندمیورتی   جدند اس. یهاپرس  ،هاپرس 
ورس باند از ب ؟باند چگونه مدنرن. شود بانک ؟ارتصتاد نک جامعه را باند چگونه بسازنم ؟باند چگونه بستازنم

دارنم و آن را علمای ارتصتتاد  فقهو نک  نک فن ؛ما از نظر فنی کاری ندارنم ؟نظر فقهی چگونه مدنرن. شتتود
ی منظور از ما نعنی حوزه علمیه نعن-  استتتتنباط کنیم آن رافقه  و باند منرداآن  ما کار به فقه  بتانتد دنبال کنند

باند بدانیم  ؛باند انن زنرساخ. را داشته باشیم ،اگر بخواهیم استتنباط کنیم ؛انن فقه چیز جدندی است. -فقها
اشتتتد؟ جامعه ب کلَن دارنم نعنی آنا فقهی دارنم که انن فقط مخاطب فقه باند بفهمیم آنا ما  ؟جتامعته نعنی چه

انن فقه اجتماعی  ؟ستن. ما بیان کرده اس. یکجا ،ن ماآرر یکجا ،دارنم نا ندارنم؟ و اگر دارنم کجای دنن ما
 بعد از تعطیلَت پی خواهیم گرف. اللهشاانو فقهی که مخاطب  انسان کلَن اس.؟ انن مباحث را 
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  جانی برای پرستت [به همین دلیل برای فقه حکومتی] حکوم. کنند که فقهای ما اندنگذاشتتتهدر گذشتتته 
  ما نیازی کندینمکند، رشتتد وجود نداشتت.  هیع علمی بدون طرح پرستت  که آن پرستت  را هم نیاز انجاد می

ز نک سری الذا فقط به حکوم. استلَمی در دست. فقهای ما نبود   و نداشتتیمجامعه استلَمی  نعنینداشتتیم 
چه   نیازی وجود نداش.ائل نک سری از مسبه جواب داده شده اس. و  مستائلی که همان زمان هم مطرح بوده

اولین  را بدهد؟ آنکه جواب  کرد که حکم بانک چیس. سؤالکستی از سید کاظم نزدی رضوان الله تعالی علیه 
که بانک بدون ربا در اسلَم چگونه اس.؟ اولین کار  ون. برای آرای صدر پرس  فرستادندکه نیاز شتد، از ک ربا

 اولین پرس  از اننجا شروع شد  فقهی در ارتباط با انن پرس  از حوزه علمیه مطرح شد؛ چرا؟ چون

 و آله و سلم دوصلی الله علی محم


